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محمـدچراغـی،راهبـرآموزشـیتربیتـیشهرسـتان
مرودشتاستانفارس

چند ساعتی بود که راهی مسیر بودم، به دنبال نشاني در دل کوه که 
برایم ناشناخته بود ، حس عجیبی داشتم، حسی همراه با دلهره ولی 

مشتاق رسیدن.
بارش باران شــروع شــده بود و قطره های آن روی شیشه ي ماشین 
به آرامی می لغزید. قرار بود شغلی را شروع کنم که بی صبرانه منتظرش 

بودم.
 معلمی در مدرســه اي عشــایری و زندگی با مردمانی کوچ نشین، 

ساده دل، سخت کوش و مهربان.
مردمانی که فرش زیر پایشــان زمین پاک، دلشان زلالی رود و سقف 

خانه هایشان آسمان آبی است. 
مســیر را با نشــاني اي که گرفته بودم ادامه دادم؛ بعد از شهرستان 
فراشبند و روستای پهناپهن، در میانه ی پیچ و خم جاده  اي کوهستانی، 
دو درخت بید بلند در حاشــیه ي جاده هست. چند متر آن طرف تر، 
جاده  ای شوسه ای نمایان خواهد شد که به محل اسکان عشایر منتهی 

می شود.
باران همچنان می بارید و هوا کم کم تاریک می شد؛ اما از چادر عشایری 
خبری نبود. فکر نمی کردم مسیر سنگلاخی زیادی را می بایستی طی 

کنم.
 هوا دیگر تاریک شــده بود. به جز دو خط ســفید جاده در نور چراغ 
ماشین چیزی دیده نمی شد. چند باری از ماشین پیاده شدم و با نور 
چــراغ قوه اطراف را نگاه کردم، فقط درختــان کنار جاده و یك تپه 
دیده می شــد. مســیر را ادامه دادم تا اینکه دیگر از جاده هم خبری 
نبود. خسته شــده بودم. به ناچار توقف کردم . بارش باران قطع شده 
بود. سکوتی عجیب حاکم بود، همه جا تاریک تاریک. مسیر را درست 
آمده بودم؛ ولی شاید، به سبب تاریکی، چادرها را ندیده بودم. باد ملایم 
می وزید و هوا حسابی سرد شــده بود. با شماره ای که داشتم تماس 
گرفتم، ولی تلفن همراه آنتن دهی نداشت. زمان به کندی می گذشت، 
تنها در دل کوه و تپه ها، به دور از خانه، جایی که اصلًا شناختی از آن 

نداشتم. به ناچار شب را در ماشین خوابیدم.
صبح زود بیدار شدم. با روشن شدن هوا، اطرافم را نگاه کردم. حسابی 
به خودم خندیدم. من کجا و اینجا کجا؟ اطرافم همه تپه بود و کمی 

جلوتر کوهی بلند.

سلام
معلم

برای دیدن فیلم این خاطره 
زیبا به این نشانی مراجعه 

نمایید.
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مســیر را برگشــتم و مدام به خــودم می گفتم: 
»چطوری این مســیر ســنگلاخی را آمده ام؟« 
بالاخره در حاشیه ي جاده، راهي را كه به چند 
چادر مي رســید دیدم، خودش بود، به طرف 
چادرها رفتم. بچه ها با دیدن ماشین به طرفم 
دویدند. مثل اینکــه از قبل منتظرم بودند. 
یکی از آن ها به زبان ترکی پرســید: »شما 

معلم هستید؟« در جواب گفتم: »بله« 
همه با هم و با صدای بلند گفتند: »سلام 

معلم.« 
خنده های کودکانه و خوشــحالی بچه ها 

تمام خستگی را از تنم بیرون برد.
عصر آن روز با کمک اهالی چادر مدرسه 
برپا شــد و فردای آن روز، کلاس درس 
با حضور سیزده دانش آموز و در پنج پایه 

آغاز شد.
تجربــه ي تدریــس در دوره ابتدایی را 
نداشتم، آن هم پنج پایه. از طرفی کلاس 
اولی ها زبان فارسی را خوب نمی توانستند 
صحبت کنند. هیچ گونه امکانات و وسایل 
آموزشی هم نبود، فقط نوشت افزار، کتاب، 

گچ و تخته سیاه.
تنها شب ها فرصت داشــتم تا خودم را برای 
کلاس فــردا آماده کنم. بــا خودم مبدل برق 
داشــتم. آن را به باتری ماشین وصل می کردم. 
لامپ و رایانه ي كیفي )لپ  تاپ( را روشن می کردم، 
از قبل چند لوح فشرده آموزشی و محتوای درسی 
هم تهیه کــرده بودم و با کمک آن ها برنامه ي فردا 
را تنظیم می کردم؛ ولی این ها کافی نبودند. از طرفی 
وقــت برای صرف تدریس همــه ی پایه ها کم می آمد. 
دانش آموزان با اینکه بسیار باهوش بودند، پیشرفت زیادی 

نداشتند. تصمیم گرفتم شیوه ي تدریسم را تغییر دهم.
دانش آموزان را به چند گروه تقســیم کردم. پایه های بالاتر، 
به عنوان همیار معلم، مسئول رسیدگی به تکالیف دانش آموزان 
پایه های پایین تر شدند. طبیعت و فضای موجود هم شد وسایل کمک 
آموزشی مان؛ سنگ ها به عنوان چینه، تکه های چوب و برگ و ریشه ي 

گیاهان و… . بیشتر وقت کلاس صرف بازی و یادگیری می شد.
علاقه ی عجیبــی در دانش آموزان برای حفظ و خواندن شــعر بود. 
تقویت این حس باعث شــد علاقه و روحیه ي اعتمادبه نفس بچه ها 
بیشتر و مشــکل دو زبانه بودن برطرف شــود. با این روش پیشرفت 

درسی دانش آموزان خیلی بیشتر شده بود. 
باید اقرار کنم من هم چیزهای زیادی یاد گرفتم. زندگی در شــرایط 
سخت عشایری، تحمل ســرما و گرما و همچنین دوری از خانواده، 

نگهداری از چادر در برابر باد و باران تنها گوشه ای از آن بود.
 زندگی و کوچ با مردمانی که دلبسته ی جا و مکانی خاص نیستند، 
همیشــه آمادگي رویارویی با مشــکلات طبیعی را دارند، مایحتاج 
زندگی را خودشان تهیه می کنند و در همه حال شکرگزار نعمت های 
خدا هستند، واقعاً لذت بخش بود و درس های بزرگی به من آموخت.


